کمه‌ی علی محمدی 
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وحید ازل 


ات زا / ۱ ات زا 


فصل حکت نقطوی در کمه‌ی علی محمدی 


۳۹ 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی محقدی 


۳۸۷۳ 
بشما نع فدْسٍ 
له صل علی نفْطة البیان بالعرَة وا جلال! 
سبح انم رّك الاغلی 
حکت او نقطوی است -به معنای نقطه امی؛ یعنی نقطهٌ حقیقت - زرا که او 


محل مظهر علوی در محل ظهور عمدی آششیته به اندازه‌ای که او ملخص 


" خداوندا, درود باد بر نقطه‌ی بیان با عزت و جلال. 


"ینی: نام پروردگار بزرگ خویش را به پای یاد کن <سورة الاعلی» ی (>. 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 
باب دوم از واحد اول بیان فارسی می‌گوید بانچه قبل نبوت ثابت شده 
امروز ولایت ثابت میشود اگر چه ظهور نقطهٌ بیان همان بعینه ظهور محتد 
است در رجع آن#. پس اوست العلی اممید - که در عدد مطابق با عدد 
مبدع البدایع می‌باشد - به گونه‌ای که تنزیل و تأویل آن در سطح معانی کاملاًا 
م هاهنگ هستند در او. 


و اینگونه می‌توان درباره‌ی او نیز گفت که او بوده است هنگامی که آدم بین 
آب و گل بوده, زرا او موطن مظهر ظبور مشیت اولی است که خود حقیقت 
محتدیه است اگرچه از منظر دیگر مانند آدم جدیدی در کور بیان می‌باشد زرا 
که جک یوم هو نی شا یعیی: هر روز او در کاری است <سور التجن آیه 
0 و طلن اه حَلَق مائة أب دی یعنی: به‌راستی که خداوند صد هزار 
آدم آفریده استه." و تو می دانی که کر چیست؟ خداوند متعال فرمود 
طغزج که والووخ له في یوم کنْ مفدَاره کنیین لک سَق یعنی: در 
روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است فرشتگان و روح بدان جا فرو 


روند <سور: العارج, آیة »44 ان‌گونه که وله عُیْبٍ السَمَاواتِ والاژض والیه 


مه م 


آبه معنای آدم ابا بشی حدیث نبوی نقل از ابن عریی در الفتوحات الکیّق ۳: ۵1۸. 


۳۵ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 


بارگردانده می شود یکسره هه کارها <سورهٌ هود. آیهٌ ۳ 


7 ۳ ِ ِ 
لت بری أنْ اّما ملق دا العالم الواجد وتری أنْ له مین شرا 


8و هه 


رکه بّی واه لد خق آلف آلب عالٌ وک آلب آدم نت في آجر تفلق 
العوالموَأُوَِكَالاکمیین. یعنی: شاید گان می‌کنی که خداوند فقط این جهان 
یگانه را آفریده و فکر می‌کنی که خداوند هیچ بشری غیر از ها یافریده 
است. وی به خدا قسم. خداوند هزاران هزار جبان و هزاران هزار آدم 
آفریده است و تو در آخرین از آن جهان‌ها و آن آدمیان هستی" پس 
ان را بفهم زرا اینجا "شر" به معنای انواع مختلف و بنابرایی زمان مشخص 
مرتبط با دوره‌ای برای هر یک از آنهاست. و مخصوصاً اینجا بفهم که آنچه را 
که حق در گذشته بدون حدود آفریده است در آینده ۸ نیز بدون حدود 
می‌آفریند زرا او اول و آخر و ازیی و ابدی است. پس با نابودی یک جهان و 
تجدید خلق آن قیامتی است چنانچه جن نا مک ویب یلق جییده 
یعنی: اگر بخواهد شا را از میان می برد و خلق جدیدی می آورد <سور فاط 
آیه «- و جسْبحانه دا قصی مرا فاّما یو له کن فیکُونْ, یعنی: چون 


* ترد مولف این فص "آخرین" همزمان به معنای "اخیرترین" هم خوانده می شود حدیث در الصَدوق. کتاب التوحید. ص ۰۲۷۷ 


۳1 


اطات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کمه‌ی علی حتدی 
ارادةٌ کاری داشته باشد می گوید به آن چیز "بشو" پس می شود <سورة مرتی 
ية ۰4*۳۵ و بدان که آيهٌ اول به سطح فیض اقدس و مشیت اشاره می‌کند در 
حالی که یه دوم سطح فیض مقدس و اراده را بیان می‌کند. 


اسب 


و همچنین بدان که نزول همهٌ انبیاء و رسل بعنوان مثال قدّری از فیض اقدس 
متجلی از مشیت ای بوده و محقق به نور فیض مقدس صادره از اراده ای و 
متعین به اعیان ثابته هست برای تام اشیاء خلق به وجود عینی به طوری که هر 
ظهور حق حقیقت موّمنان صادق را از تنزیل به تنزیل نابود و مجدید خلق 
می‌نماید. مانطوری که تتزیل موسی یس نابود و تجدید خلقی کرد تنزیل 
پرهیم لس راء و تتزیل عیسی مس نابود و تجدید خلتق کرد تفزیل 


موسی عََِْ ره و تفزیل محتد ٌ ابود و تجدید خلق کرد تفیل عیسی 
را. و تتزیل نقطة ول نبود و تجدید خلق کرد تتزیل محتد کر 
و همچنان که اين تفزیل امروز باز خلق بیان را جدا می‌آفریند و همچنان 
که تتزیل هي یره له" این تتزیل را نابود خواهد کرد در جدید خلق نور, و 
سره طور آیتی انامه واه ان و مر از ای تانق اتیق 
کر 
دارد. پس این را بفهم زرا هیچ توقفی در تجلیات و فیوضات خدا از پیش و پس 


*یعنی آن زی که خداوند ظاهر خواهد کرد. جل فاطمیتها وعر زهرئیا. 


۳۷ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 

و در ظبوراتِ مظاهر امر او از هیاکل توحیدش و انسان‌های کامل از او نه از 
پیش و نه از پس - از اولی که هیچ ابتدایی برایش نیست تا آخری که هیچ انتبایی 
رایش نیست - وجود ندارد. و در هر قیامتی که همان ایام ظبور حق است «کل 
سُیْ, مالك 1 وخ یعنی: همه چیز ناپود شدقی ات مگر وجه او <سورة 
القصص. یه 46>۸۸» چه آغها ر از جامعهٌ بشری درک کرده باشند پا 0 و معنی 
"وج" در ان ایه یعنی "جهت او" به طوری که همه چیزها به جز جهت امرش 
در ریشهٌ وجودی‌شان نابود می‌شوند هرچه دگر باشد وضعیت آنها حتی اگر 
وجود عینی ظاهری داشته باشند. و ان همان چیزی است که بیان قصد دارد 

۱ وش را ی ات و و 
و چون که کل شیء هالك الا وَجْبَة؛ یعنی: مه چیز نابود شدنی است مگر 
وجه او <سورة القصص آی ۸۸>» و کل یوم هو ی شاب یعنی: هر روز او در 
کاری است <سورة الهن یه ۹ پس این به اين معنی است که حق در هر 
عصری با چهره‌ای جدید برای خلقش هر بار ظاهر می‌شود و صورت شریعت 
ظاهری و احکامی که در قبل با آنها ظاهر شده بود را نسخ می‌فاید در حایی که 


شریعت و احکام جدیدی تأسیس می‌فرماید. و هر چهره‌ای که با آن ظاهر 


که عددّا ۱۹ می باشد. 
1 
۲ یعنی لا له لا له گفتن و توحید کردن خدا را. 


۳/۸ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 

می‌شود تکرار امه اسلام ابدی است. دین حق - و اين فعل است و نه اسم؛ - 
در روزی به‌صورت تورات و روزی دیگر به‌صورت انجیل و سپس قرآن و سپس 
با بیان ظاهر می‌شود. پس همه کتاب‌های آسمانی فصولی از کتاب واحد او 
هستند. و آن کهان است که فصول و کامات آن ظپورات ظاهری انسان کامل 
است. و این معنی تنزیل تدریی يا تسلسل در تتزیلات و تکامل معنوی در عام 
کیهانی است. و با این حال او مثل تمس است اگر با لا نهایه طلوع نماید 
یک مس زیاده نبوده و نیست و اگر با لا نهایه غروب کند یک شمس 
زیاده نبوده و نیست#" زیرا او همان تعسی است که بدون انتبا طلوع و غروب 
می‌کند. ميشه بوده و خواهد بود. واحدٍ احد." 


و این به ابن دلیل است که از میان آن اموری که کنز مجفی" به دنبال آن است 


ابن است که از عصر به عصر شناخته شود. و ابن تکامل معنوی به اعماق 


*یعنی اسلام فعل است و نه اسم و این يك معنبی باشد بر اینکه خود قرآن می‌فرماید که کل ادیان منزله و حقه اسلام می باشند و کل پیامبران مسام, و نه اينکه اس دین 
بهودی با نصرانی با مزدا سنا و امثاهم غلط باشند. اصلا منظور از اسلام چیزی دیگری بوده که مسام به اس نفهمیده ولل مسام به فعل در کل ادیان فهمیده. 
" دلائل البعة فارسی. 
" توجه به فص حکت امی در کمهٌ آدمی که در آن فص اول از این کتاب فصوص اک شیخ اکبر در صراحت فرموده که در عدم انسان کامل کل عوام معدوم خواهند شد 
چنانچه اصل مراد و مطلوب خلقت ای از عم و عوال انسان کامل بوده و هست. و در اصطلاحات بیان منظور از "مشیت اولیه" و "انسان ازلی" و "هیکل المی" و "مظهر 

۱ ۱ 
ظهور" و همچنین "من ظهر" و "من یظهره اه" و نیز "بهاء له" (که بعنوان لقب در بیان اشارةٌ مشخصی ختص به مرتبهٌ مشیت اولیه است. مراجع به باب ۱۵ از واحد ۳ 
بیان فارسی, قوله تعالی: " ...ظهور للّه در هر ظهور که مراد از مشیت اولیه باشد بهاء الّه بوده وهست..") همان انسان کامل یگانه است. و دانسته شود که این 
اصطلاحات خاص بیانی در معنا با مفاهیم اصطلاحات لبن عریی تطابقت و ابری کامل دارند. برای خوانندهٌ فارسی زبان از بهترن ترجمات فصوص الک ترجه و شرح محقد 
علی موحد و صد موحد می باشد که اصلش در دو مجلد چاپ شده است. ترجمهٌ مرحوم محتد خواجوی لغت به لغت و کامه به کامه از عریی به فارسی مبدل گردانده شده 
و گهی برای خوانند ای که با افکار و آراء و اصطلاحات و کلا کتاب فصوص اک در متن اصل عربی آن آشنایی نداشته باشد کی نا خوانا است. 
1 یعنی گنج پنهان. 

۳۹ 


اطاوت زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 
حقیقت خود میان خواص خود است - یعنی موّمنان صادق و عرفای ای - و 
این حع او بر محل است. و چه اکثر مردمان این تنزیلات را در ظهورشان بپذیرند 
يا نه برای کنز مخفی و وجود مطلق امیتی ندارد زرا او از جهانیان بی‌نیاز است. 
چنانکه او جز به قصد بصیرت در ذات خود از طریق اسماء و صفاتش در 
مواقع‌های متجدده طلی دیگری ندارد" حتی اگر در کل کیان تا یک چیز 
بیشتر وجود نداشته باشد که هدف آن فقط به قیام ابن کار باشد," و آن یک 
چیز اسان کامل است که نقطهٌ خدا و جر حقیقت است. و همچنین ان 
حقیقت که در مورد آن بت می‌کنيم یک از تجلیات اسم بصیر است و انسان 
کامل چم بصیرت خداوند بر کهان است. 
و اصوی که در اینجا دکر شده حقیقتی دارد به همان اندازه‌ی که دربارة خلق و 
نایودی و بازآفرینی عوالم" گفته می شود. و این به همان گونه دربارةُ خلق و 
نابودی و بازآفرینی ادوار و اکوار ادیان در جهان انسانی هم گفته می شود زرا 
آنچه در عم کبیر رخ می‌دهد همچنین نظیری در عالم صغیر مجمع جمیع انسانی 


" منظور اینجا یعنی در مرتبه و قع ذات اقدس ازلی متعالی. 

" وبه اين دلیل است که در بیان به هر انسان کاملی (به علاوهةٌ مرایا متعدده که جلوةٌ نور بحت او در آنها قالب است) لقب قائم داده شده. و به بعضی از حروف ی این 
لقب همزمان با نقطهٌ اولی تعلق داشته امثال ملا حسین و قوس وهچنین صبح ازل که در َقع و مرتبهُ اّل رجعت حضرت قوس بوده . و نیز به موعود حقیقی بیان اين 
لقب قام هم داده شده است در آثار بینی, و از ان منظر پس نقطه او قانم آل حتد بوده باق و بر اين موعود حقیقی بیان قانم حقیقت بیان می باشد و نقطة آخری باق. 
" مانند کیکشان‌ها و سیارات در عم ماده. 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حککت نقطوی در کمه‌ی علی محتندی 

یعنی: زودا که آیات خود را در آفاق و در انفس خودشان نشان خواهيم 
داد تا برایشان آشکار شود که این حق است <سورة فصلت. آيه 4-۵۲ و هیچ 
تکراری در هیچ تجلی وجود ندارد زرا وضعیت به گونه‌ای است که گویی 
روردگار هستی هر روز که می‌گذرد نگین انگشتر" خود را تغییر می‌دهد چون 

یو هو فِ ان یعنی: هر روز او در کاری است <سورة التجن آیه 0۹ 
و کل ثيْ مالك وجبك یعنی: همه چیز نابود شدنی است مگر وجه او 
<سورةٌ القصص آیه 0>۸۸. 

و از زاویه‌ای دیگر ما تأییدی غیر قابل انکار از زبان معصومین نکر داربم 
ب طوری که «(ذ ام لاثم ما له کما صتع سول اه ویستانف الاشلام 
جَییذا؛ یعنی: وقتی قام قیام کند آنچه قبل از او بوده را خراب می‌کند 
همان‌طور که رسول خدا انجام داد و اسلام را از نو آغاز می‌کنده و « یوم 
لَْ أغرٍ دید وکتاب جدید اجب ید علی العرب شیید یس شأنه 
1 المیف ولا یناب أحدّا ولا توح نی له وه لام یعنی: قام با امر 
جدید و کتاب جدید و فضاوت جدید قیام می‌کند که بر عرب سخت است. 


کار او جز هشیر نیست و کسی را برای توبه فرا نمی‌خواند و در راه خدا از 


* که معنی "فص" می باشد. 


۳۱ 


هی / ۱ ات زا 


ف حکنت نقطوی در کلمه‌ی علی حتدی 
ملامت هیچ ملامتگری نمی‌ترسد," و کل این واقعه در طی شش سال اول 
از ظهور بیان به حق اتفاق افتاد" زرا که نز ال من الشماء | الارض 
یخرخ | الیْه ی یوم کان مقدَازه آلف سَنَة گ#ا تََدُون یعنی: کار را از آسمان 
تا زمین سامان می دهد سپس در روزی که مقدار آن هزارسال است چنان 
که می شارید به سوی او بالا می رود <سورة السجدة آيهٌ -#» پس این را به 

حقيقتِ و الوم مَعٌ حضو الْغلُوم. یعنی: نابودی موهوم در آشکاری 

ماو هم 

و تا الآن کاملاً مانند امت نوح حق به امت فرقان اجازه داده است که به 
عبادت خود پا نع ادامه دهند به جای اثبات و نوری که بیان بوده و هست 
هم فلوب لا یوت با مین ان بَصروت ا وم ان لا یعون 
ها أویتَ کلام بل هر أسَل أولیت هم عقوت یعنی: قلو دارند که 
بدان نمی فهمند و چشانی است که بدان نمی بینند و گوشهایی است که بدان 
نمی شنوند اینان مثل چارپایانند حتی گراه تر از آنهایند اینان خود غافلانند 
و" 

۲ 


۲ حدیث حقیقت. مراجعه شود به جام مُرصع: شروح حدیث حقیقت تألیف و تصحیح و ترجه سیّد حمود طاهری. ۱۳۹۴ شمسی. و نیز از این جانب رشعات البريقة 
في شرح امدیث ا لقيقة یا شرح حدیث کیل: 


.(2024 1۷۲27 24 6۵۵۷60 1348 2023082020230820 /16216 /ع۲و,عنط جع / /:5وعظ 


۳۲ 


ات زا / ۱ ات زا 


فض حکنت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 

<سورة الاعراف آية 4>۷» و با اب حال خداوند اين امت را کاملاً مانند قوم عاد 
و نمود نابود نمی‌کند» و این نشانه‌ای از نشانه‌های رمت ی‌پایان او بر آنان است 
تا شاید روزی فرا رسد که او را با بات و نوری که همان بیان است عبادت 
کنند زر که عمَقَام البیانٍ یسم مقام اسر المتم بالسی وَحر 2 
والعقامات ال لا تغطیل ها في کل مکابٍ, 6 في دعاء شهر زجب (ومقاماك 

اي ۷ تطبل ها في کل مکاه) وهو بان والئوجی ثم في هذا المقام لا 
دون آنشتبنم شیب ووجذوا ال ظاهراً نی کل یی وهو مَصدر الارمال 
یعنی: مقام بیان مقام مر پنهان در یر پهانی نامیده می‌شود. و حتی حق و 
مقاماق که در هر مکان تعطیلی ندارند. همان‌طور که در دعای ماه رجب 
آمده است (و مقاماتت که در هیچ مکانی تعطیلی ندارند) و آن بیان و 
توحید است و آنان در این مقام خود را هیچ نمی‌بینند و خدا را در همه چیز 
آشکار می‌یابند. و آن منبع ارسال است#»" و از این منظر اسلام و بیان به 
معنای واقی مرا این ارتفاع دربارة مسالك جداگانه یا انفکاك 
ات زرا ان مقام مقامی می‌باشد که یور أمرْقَ ین طبح الا 
فیلوج علی هیا کل لوجید ار یعنی: نوری است که از بامداد ازل می‌تاید 


و پرتوهایش بر پیکره های توحید پدیدار می‌شود)»»" پس بشنو از خدا «اله 


* شیخ امد احسائی, رسالة امدی. بی جا و بی عدد شاری در صفهات چاپ. 


۳ و هه 


۳۳ 


اطاوت زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 
ذ رل ارات علی عبیو لیغام الّاس أن اه قذ کا عَی کل من کیب 
و ال الَذٍي أول اقا عرییّا غنر ذي عوج علی عبده ی ای امالص 


زیلاء یعنی: خدا قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد تا مردم بدانند که خدا همواره 


أ 


بر هر چیزی توانا بوده است, اوست خدا که فرقان را به زبان عریی روشن 
و بدون هیچ انحرانی بر بنده‌اش نازل کرد. تنزیلی پاک و حقیقی <کتاب قنوم 
الاممای تفسیر سور یوسف. سورة الایمان>0. 

پس از این منظر مومن به بیان و کافر یه آن در رمت کی حق برابرند. با وجود 
اینکه یی در حقیقت نف اقامت دارد در حالی که دیگری در حقیقت اثبات 
اقامت دارد. به طوری که یک مظهر "لا !له" است. در حالی که دیگری مظهر 
"لا ال" است؛ و به اب حال بلیل عبارت مفردی است. و از ان منظر 
می‌توان کافر و مومن را به عنوان دو جزء مساوی از یک جزء واحد در نظر 
گرفت با وجود اينکه آنها دو وضعیت متابیی هستند که از تجی کی مشترک 
حاملند. یی منفی و دیگری مثبت. یکی ظامت و دیگری نو نود حق یکی میت 
به حیات اولیه و دیگری حی به حیات اولیه است. و این نظر از صبح ازل - 
که بر او نور نور باد - در متمم البیان تأیید شده است چنانکه کافر و موّمن هر 


دو به حقیقت اسم ج مرکند." 


"مراجع به باب ۴ از واحد !۱ مُمَم البیان فارسي. 


۳ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حککت نقطوی در کامه‌ی علی محتقدی 

ولکن در حالی که مّمن حقیقی حقایق را مان‌گونه که هست می‌بیند. کافر قادر 
به دیدن آن‌ها نیست زرا حقیقت نور پایه لازم برای دیدن را فراهم می‌کند 
مان‌طور که امام صادق عَْلل اناره می‌کند وقتی می‌فرماید "از نگاه مومن 
بپرهيزید زرا او با نور خدا می‌بیند,۳" به همین دلیل کافر مقمن را کافر می‌بندارد 
در حایی که مومن حقیقی کافر را در کفرش می‌بیند. اما هر جفت آن‌ها در 
حیاتشان به یک اسم المی محرکند" لفٍن لح في کل مَغبود وج یعنی: زر 
برای حق در هر معبودی وجهی است# چه در نف و چه در اثبات فا عبد 
عبر له في کل مَعْبُودٍ» یعنی: پس هیچ چیزی غیر از خدا در هر معبودی 
عبادت نشده است؟" چون «لق له ال لور ده یعنی: خدا همه چیز 
را برای ور ذاتش آفرید <صبح آزل, کتاب نو سور اور آیه 3-۸ 

و این بازمی‌گردد به حقیقتی که کوری و بینایی هر دو ریشه‌های الی دارند. و 
کوّر بودن مرتبط با تنزیه است و بینایی با تشبیه, بنابراین کافر از ایان به تجلی 
خدا در مکانی معین امتناع می‌ورزد زیرا با ت‌های عقلی کورش مطابقت ندارد. 


پس سعی می‌کند خدا و مشیت ای را محدود کند و تلاش می‌کند تا افیت را 


7 منبع اصل این رژایت با کامات دقیق آن فعلا نا معلوم است اما در پایان نامه دکتری علامه ادریس ساوی ید چند مرتبه به انگلیسی ذکر و نقل شده است. و بر اين قائدة 
نافذ که این حدیث نفیس می باشد ما مطلب باب ۱۷ از واحد ۱۸ اقام بیان را قرار دادم. 

۳ که ام له ای است. 

"مراجعه به فص حکت ستوج در کامهٌ نوی. 


۳۵ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 
به نحوی در تصورات محدودش تثبیت کند که چه چیزی خداست و خدا چه 
کاری می‌تواند امجام دهد." در حالیی که مومن حقیقی در تشبیه می‌داند که خدا 
هر چه بخواهد انجام می‌دهد و هر چه اراده کند حک می‌راند و او هميشه و 
هچنان در تامی محل‌های ظهورات حاضر است. و علاوه ر آن ان نیز یک از 
معانی پنهان در مفهوم بداء در بیان می باشد. و در خصوص نزول بیان به‌طور 
خاص تشبههیون در خدا - یعنی عرفاء - کسانی بودند که ظبور خدا را در جوهر 
ذات حروف سبع" بعنوان باب ای تأیید کردند. در حالی که کوران میان 
تنزمهیون"" نتوانستند نفس کامه را بپذیرند» و بنابراین در اهان خود قدرت خدا و 
توانایي او را بر اجام هر چیزی را که بخواهد انکار کردند. از جمله ظهور و رجعت 
مثایی حقد بن حسن عسکری کل در شخص علی محتد شیرازی رء باب ال 
و ذکراله اعظم به حق «وَقالَت .ید ال مَفولهٌ تبیغ ونوا بعا 
۳ بل یداه مَبْسْوطتَان ینف کیت بای یعیی: گفتند که دست خدا سته 
است دستهای خودشان بسته باد و بدین سخن که گفتند ملعون گشتند 


دستهای خدا گشاده است به هر سان که بخواهد روزی می دهد <سوره الائدة 


[. یا خیر. 
7 یعنی نقطهٌ اولی . 
۳ یعنی ملایان اصولی و نیز بعضی از ملاه های شیخی. 


۳1 


ات زا / ۱ ات زا 


فصل حکت نقطوی در کمه‌ی علی محمدی 


آیة 47۴ چون ما قَدَوا له َق قَذرو یعنی: آنها قدر خدا را به حق 
شناخته اند <سورةٌ الأْنعای یه .0>٩۱‏ 

و بنابراین راه تنزیه اینجا نمایانگر راه نف و الا 4 است. در حابی که راه تشبیه 
فایانگر راه اثبات و الا هه است. و به همین دلیل ما فقط «الا له با الا 
۱ ۱ 

له را به تهايي نمی‌گوييم بلکه الا له لاله را بعنوان یک عبارت واحد 
می‌گوييم که تنزیه و تشبیه ای را در یک زمان جمع می‌کند. و اپن راه عارفان 
حقیقی و اهل وسط است پس پاک مر خدایی را در تقدیسش از تشبیه و تنزمی 
که در کینونیت توحید ذّات اوست. او در خود بالاثر و پایین‌تر از هر چیزی 
اتبتگ: لیس کته متله له یگ یعنی: هیج چیز مثل او تفشوت ۷ 1 الشوری 1 
۱ >> و اوست علی حید: 


فان قلت بالزیه نت کافرا 


وان فلت باشغبیه کت موی 
و مِ 


م 


و 2 


و۳ 


وکنت کاشفا في امقایتی عالما 


"يا " هیچ چیزی مانند مثل او نیست." وقتی که "۵" اکثل" را بعنوان زاید نگیرم و جزوی از مغهوم شفاف کمه بدانیم. 


۳۷ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کمه‌ی علی حتدی 

فمن قال بالتَغطیل کان مَلجدا 

9-2 مُ 1 4 ی 7 2 

وَمَنْ قال بالتخیم کان محققا 

2 2, مره‎ ٩ 2 ۹4 2 2 

فایّاك والنشبیه ان کنت باطنا 

سَّ ی ۳7 14 7 ۰ 9 ۳ 

و یال والتنزیه ان کنت ظاهرا 
7 مد اه و 8 وا مه رب ای 
لك طریق التخقیق [ن کنت سالک 
9 1 اب 4 2 مس 9 ۳ ج 
لك طریق الّبلیل ٍنْ نت صاوف 


اگر به تنزیه یگویی کافر هستی 
اگر به تشبیه بکویی موّمن هستی 


اگر به هر دو بگویی. عارف هستی 

و در حقایق کاشف و عالم هستی 
پس هرکس به تعطیل بگوید. ملحد است 
پس از تشبیه برحذر باش اگر باطنی هستی 


۳/۸ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 
و از تنزیه رحدر باش اگر ظاهری هستی 
ان راه حقق است اگر سالک باشی 
و ان راه تهلیل است اگر صادق باشی 


پس بدان که مان‌طور که خداوند طوفانی مادی به سوی امت نوح فرستاد به 
نا نا تصش هو شک نان متام 
دلیل انکار قام و مبدی‌شان که همان نقطهٌ اولی بوده, و این طوفانی است که از 
درون نفس‌هایشان ناشی می‌شود و شامل آفات افراطگرایی دینی و اصول‌گرایی 
و استبداد و فساد و جبل و آشفتگ و بلاتکلیفی و جنگ و ورانی و فقر است. 
و این‌ها توسط منافقین ظم فاسد و استعمار سرزمین‌های اسلامی توسط 
نیروهای خارجی و همچنین استعمار عقول مسامانان توسط آنها و محنت و فتنه 
میان آنها حاع می‌شود و آنها از یک گروه ظام و قاتل رها می‌شوند تا به گروه 
دیگری از ظالین قاتل علیه آوّلی متحد شوند. و به راستی که آنها از گراهان 


هستند. و این چیست به جز حالت آتش جمتم؟ و به ین‌گونه. و به مين دلیل 


۳۹ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکنت نقطوی در کمه‌ی علی حتدی 
اهل قرآن همان اهل فرقان" شدند زرا بیان همان قرآن است به همان‌طوری که 
او گفته است بعینه ابن واحد همان واحد قرآن است که در ظاهر و باطن 
و اوّل وآخر بوده... که در ۱۲۷۰ سال کلمات ترق نموده با ارواح آنها <خاقه 


فارسی در آخر واحد اوّل بیان عریی>» پس بفهم! 


پس بدان که هر یک از این تنزیل‌های امی از حق. هان‌طور که گفته می‌شود. 
جهانی است که خلق شده سپس نابود شده و دوباره خلق می‌شود از دوره‌ای 
به دوره‌ای دیگ و این ميشه سلوک حق بوده, اما اندک کسانی هستند که 
حقیقت آن را فهمیده باشند. آیا چنین نیست؟ آیا نمی‌بینید که چگونه شکل 
اسلام و عوام مسامانان ظاهر پرست امروز به شکل ناامیدکننده‌ای از فروپاشی 


و زوال و تفرقه رش می‌برند. در حالی که دشعنان از هر سو آنها را محاصره 


" یعنی جدایی و فرق و انفراق؛ و در فض حکت سبوس در کم نوی ابن عربی که قرآن را از مصدر ق-ردن (به معنای متحد کردن پیوستن و اقتران و اتحاد و امثال 
اين مفاهیم) استخراج می‌نماید و نه از مصدری که به طور عمومی شناخته شده است یعنی از ق-ر.ء که به معنای قرائت و خواندن است. در آن فص تجیب و شگفت انگیز 
او بر آن است که فرقان در قرآن است (۸ به معنی سور فرقان و ایضاً به معنای جدایی و فرق و انفراق) اما قرآن در فرقان نیست. او قرآن را تقریبا بعنوان اسم و صفت 
ای ارائه می‌فرماید پس برابر با وحدت و یگانگی حق تعایی می داند چناچه که از این منظر ابن عربی می خواهد بگوید که وحدت بر کثرت تسلط و استیلا تام و کامل دارد 
ولی نه برعکس. از سال ۴ ظهور به بعد نقطهٌ اولی دیگر به مسامانان به عنوان مُسام خطاب نکرد در آثار خود بلکه بیشتر بعنوان اهل فرقان و اسلام را بعنوان فرقان خطاب 
فرموده که این نکته در بیان فارسی و عربی و آثار غیره از آن زمان به بعد دائم مشاهده می شود. و اين یکی از دلائلی است بر آن. از این قع و منزله نقطهُ اولی می خواهد 
بگوید که آن مسامینی که منکر او هستند از اهل جدایی و فرق و انفراق و نفاق و حتی مُشرك یعنی غرق کثرتند و بعید از وحدت. و هرچند که جهوری ضد اسلامی ايران 
و مکتب منفور تفکیکان حالا در طلب این هستند که ثابت کنند که قرآنیون به لفظ بایی هستند آنها در یی شعوری و دسیسه گرایی معمول خود که در عقول ناقص این مقی 
دام می گردد نفهمیدند که ما قرآنیون هستي به معنای باطنی و نهبه لفظ ظاهری و به همان معنيی که این عربی گفته پس به قول امام جعفر صادق لا امد له الَذٍي 
أَغداءا من اخعتّی! و نیز بر اين نکته باید ذکری شود چنانکه آنچه اين عریی در رابطه با حمدیان گفته در فص نوحی, در اين روز حقیقثا استخلاف عام و مك مُلك که 
تجلی و ظبور حضرت خق تعالی می باشد در افند؛ مومنان و عرفای حقیقی امروز با علی محتدیان در قالب وحید ازلیان است (چنانچه نقطهٌ آخری بعینه رجعت صفتی نقطه 
وی می باشد پاطتق) که اهل نور بیان می باشند یعنی فاطمیه؛ و این استخلاف لجل حضرت هي بظهرها له است تا زمان ظهور آن حواء و نور ول در عام ظاهر در سال 
۲ ریصن لین ایا ام ار با لاواعا ولاف کل جین بل جين ود جين فآ این اي آیین. 


۶۰ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 
کرده‌اند؟ این به دلیل اراده خداوند است که نظام خک به فرقان را ابود کرده و 
به صورت بیان بازسازی کرده است." لکن فقط قلیلی از مسامانان این را 
پذرفتند. و اکثریت عظیمی آن را رد کردند. و بدین‌گونه دعوت خداوند به 
خلق جدید و دورةٌ جدیدی برای دین یم حق بدون پاتغ ماند. و جز از تعداد 
بسیار کی - یعنی, اساسا نقط اهل له" و امثال آن‌ها - یس حضرت متعالی 
اکتریت عظیمی از عوام مسامانان ظاهر برست را به خودشان واگذار کرد در 
جایی که آن‌ها تا امروز باقی مانده‌اند ب آلانسان لفی مخشر الا ال آمئُوا 
لوا الصالحات وَتواصوا باق وَوَاصوا بالط یعنی: انسان در خسران 
است مگر آنهای که ایمان آوردند و اعمال شایسته بیاورند و یکدیگر را به 
حق سفارش کنند و مدیگر را به صبر تشویق نمایند <سورة العص آیات -4>۳:. 
لکن این چیزی نیست که خداوند برای این امت بخواهد و در کل احیان آنها 
از اعاق انفاسشان بهپازگشت به سوی خود و به سوی صراط مستقیی صراط 


نور. فرا می‌خواند تا حقیقت ذاتی هیچکس در آتش ناند زرا که «ِن تتي 4 


" ویر این پس حقیقت ظاهر اسلام در این عصر نزد خداوند متعال جز يك قشر و غلاف ظاهری بدون حقيقت واقعی باطنی نمی باشد. خواهی این حقیقت قبول و استقبال 
شود مان اکثریت موم یا خواهی نشود. حقیقتِ هیچ امری عوض نمی شود چون قبول یا استقبال شود در آرای اکثریتی با خبر. حقیقت حقیقت است و هميشه ۸ حقیقت 
خواهد بود خواهی قبول کنی یا نه. اما نمر را به جر باید شناخت چنانکه جر مُرده جز نرة مرده دیگر صادر نخواهد کرد در ظاهرات چون قابلیت و قادریت ندارد به احیاء 
خود الا به طریق حیات که صراط قیامت حقیقی باشد. 
" یعنی عرفاء. 
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ات زا / ۱ ات زا 


فص حککت نقطوی در امه‌ی علی حتدی 

تعلِب عُصّي. یعنی: هانا رمتم بر غصم غالب است" چنانکه «ٍن یمک 
دا مد وی السماء نی بدي الاب گما بتاکم علی اق بدیغا. تعیدکم 
اون له ی الم ییاه یعنی: همانا روز شها این آسمان را در دست‌های 
پاب پیچیده است. هانطور که شا را بر اساس حق به صورت نوظهور 
آفريدیم. شا را به اذن خدا بر اساس امر به صورت نوظبور بازمی‌گرداني 
<قیوم الاسای تفسیر سورةٌ پوسف سور کر مس بگو ی رخ ِ قلي وس ِ 
آفري واخلل عفَة من اي لک آزی یا باعل با موس العارفین؛ یعنی: 
نی قلب را باز کن و کارم را آسان گردان و گره را از دم باز کن تا ببينم ای پروردگار 
جهانیان ای موس عارفان! 

و این یعنی که حال بسیاری از عوام مومنین ظاهری همانطور که هست به این 
دلیل است که آشا به اعتقادات و ایان‌های منسوخه گرویده‌اند و در پدرش 
ظور خداوند شکست خورده‌اند زرا او مطابق با تصورات يا موهومات 
نادرست آنها ظاهر نشده است. و بدین ترتیب آنها به خدایی مصنوعی و ساختگی 
با اتفادات و مسالک دود شود خسینده‌اند - غدای اعفادی نو نه یه سعق) 


و ان همان چیزی است که برای مسامانان اتفاق افتاد وقتی که آنها نقطهٌ بیان و 


"حدیث فدسی. ریاض الصالین, ۰4۱9 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 
بد صلالد ۱ 

تتزیل بیان را رد کردند. و بدین وسیله محعد رسول اه را ِا خودشان رد 

ری ی ده ی 7 
کردند - نستغفر اللّه از آن - بدون اينکه متوجه شده باشند از آن. و بدین‌گونه 
به اشکال جاهلیت مانده اند بدون اینکه بدانند. بت‌های باطل را می‌برستند 
بدون حیات حقیقی و از نقطهٌ حقیقت در آفاق و انفسشان غافلند. 
ولذا تنزیل بیان حق است زرا قیامت قرآن است. و همچنین و به هين دلیل 
علی محمد - که بر او نور الانوار باد - خاتم حقیقی ولایت محتَديهٌ مطلقَهٌ جامعه 

۰ مه ۶ .۰ 7 ۰ ۷ ص اب 
برای دورةٌ فرقانی در عرصه انبیاء ادمیه می باشد. که محشقد رسول الله 1 به 
آن ختم داد." و او نیز مفیتح رای کور جدیدی به صورت آدم جدیدی برای این 
کوّر می باشد. بنابراین این دلیلی بر ان است که چرا ابن معرفت و حکنت کمة 

۱ 

حق است به اندازه‌ای که نقطه مایانگر آغاز یکانه و فرد برای مه چیزهاست 
که از آن صادر می‌شوند و به آن بازمی‌گردند و اين همان معتی مبدع البدایع 
است پس بفهم. و توضیح بیشتری درباره معنای نقطه در باب اول از واحد 


سیزدم از بیان ارائه کرده‌ایم . 


۳ ۵ ی 3 ۲ ۳ رهز 
" یعنی محتد رسول اه" خاتمالبیین پات برای کر انبیا آدمی بوده و آن گور با حضرت ایشان به ختم رسیده. 
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هد ل هد 
فصل حکت نقطوی در کمه‌ی علی محمدی 


محم.. مرم ۳ 


و در رابطه با قول متعالی او جالحْنْ عل لقرآن خَلق الانسات عَّه بیان 
یعنی: خدای رحمان قرآن را تعلیم داد انسان را آفرید بیان را آموخت <سور: 
الومن, آیات 46۴ اولا بدان که آلف اپن اسم جامع الهن به احدیت جمع اشاره 
دارد و لام آن به اسم لطیف اشاره می‌کند و راء به رب اشاره می‌کند و حاء به 
اسم حي اشاره می‌کند و میم به اسم میت و نون به اسم نور اشاره دارد. و حروف 
شش‌گانه در اسم امن در ذات خود به انسان کامل اشاره دارند زرا عدد شش 
عدد اوست. اما آنا به ان انسان کامل در آن مقام مشخص اشاره می‌کنند که 
بعنوان اولین از تعیّنات در تفس رحانی است. 

و ثانیاً اینجا. بدان که ان حروف شش‌گانه و اسامی آنها اولاً به فیض اقدس 
اشاره دارند و سیس ثانیاً به فیض مقدس و سپس ثالثاً به علی محقد بعنوان 
انسان کامل زیرا نام او علی محقد برابر با رب است و سپس رابعاً به حروف حن 
و صبح ازل و سپس خامساً به موت کیمیایی بیان و ویرانی ظاهری آن - و حتی 
انقراض آن به دست دشنانش - و آخر سادساً به قیامت بیان در ما بعنوان نور 
آن که طیوم خر لین ال ان وفدّا؛ یعنی: روزی که پرهیزگاران را 


زد خدای رمان سواره گرد آورج 4" " و این ۰ همان دظه انیت و این نوشته 


" قرآن ۸۵:۱۹ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حکنت نقطوی در کلمه‌ی علی محتدی 

همان مکانی است که آمیر الومنین لَُِ فرمود نله نی لعباده, یعنی: 
به درستی که خداوند بر بندگانش تجلی کرد#" به کشف سُبُحاتِ اجلال 
من غرٍ شارق, یعنی: کشف سبحات جلال را بدون اشارت»." 

وطعَل لقن یعنی: قرآن را تعلم داد یعنی به او معرفت اقتران از کتاب 
اتحاد آفقش در نفس خودش عطا کرد که آن می باشد «جَذْبَ اَْحييّةٌ لصمة 
الَوْجیدٍ. یعنی: جذب احدیت به صفت توحیدم»." وناخلق الانسات 
یعنی: انسان را آفرید# یعنی انسان کامل را در او خلت کرد به هك الستر 
ال یعی: از مین پرداشتن چاب ها به چیرگ سو4:" و عم 
بیان یعنی: بیان را آموخت هه ٍ و ۳ 
معرفت ظبورش مانند ظبورش ساخت به حقیقتِ لیس که یله له یی یعی: 
هیچ چیز هانند او نیست <سور الشوری, آیة 46*۱ و با آینه‌ای که جز او نیست و 
بیانی که همان طلوع صبح وجود خدا در او به حق است - علي حید - زرا این 
همان نقطهٌ واحده‌ای است که جاهلان آن را زیاد کرده‌اند» با ابن وجود فتاه 
ما لا «سورة مرت یه بمهکه عهیذا جلیعنی: او را به مکی عالی و ستوده ارتقا 
دادیم ون مثل وره لور فُوق ور تشه الوا عَلی اور یوق یادن 


"" الحدوق, کتاب التوحید. ص ۰۱۱۷ 


ات زا / ۱ ات زا 


فط حکت نقطوی در کامه‌ی علی حقدی 
۱ ۳ ۲ 
له مور الیو یعنی: همانا مثل نور او مانند نوری بالای نور است, که 
روشن می‌شود <صیح آزل, کتاب نور» سورةٌ لور یه 10-1 
یا صَغیز اس با طب الْبدَب 
یا قریبٍ اعد من شزب اللّن 
ثاریی اجه وی الطن 


شیرازي الاصل محمي البتّن 


ای خردسال. ای نرم‌تن 


ای تازه از شیر بند 
فارسی‌چهره. علوی در باطم 


شبرازی الاصل, محتدی در بیان 


ات زا / ۱ ات زا 


فصل حکت نقطوی در کمه‌ی علی محمدی 


و این چیزی است که در حق محبی‌الذین» محقد پن نور. که بر او نور باد. نازل 
شده است: 
بشم ال اوح ال 
ح ع 5 اد له اي قّذ وسلّ الأولاء بعّام ال دما مطا . 
وسْبِحان ال لطهور امس العغرب وعتقاء المغرب. ختي لین : 
ی ایغ ال وال ریش ولمم الب اهر ارت 
ام الولابة المْحَعَييِة « رون له هو مععث محقدا زشول اه نی 
تیگ رارقا فیح السثر» نله قذ رکه المضوص اک 
وتات اْكية لماع الغفرب وعنره من کثب الاو ال ۰ 
تما لام علی ایام من ال له له عی ال واه ور لشهور الیت 


م و ۵ 
ره اه 2 


خست: ان 


مجمِ 1 


اش 


م ح م د سپاس مر خدایی را که اولیاء را به مقام ولایت فرستاد دام مطلقاً ‏ 
و یا خدایي را برای ظهور خورشید مغرب و عنقای مغرب. محتی‌الدین ۲ او 


"۷ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حککت نقطوی در کامه‌ی علی محتقدی 
شیخ اکبر و کبریت ارو امام و فطب ازهر برای عارفان و خاتم ولایت محتدیه 
بوده ۳ او رجعت مد رسول اه در وسط دور فرقانی به صورت پنهانی بوده ؛ 
همانا خداوند کتاب‌های او را از فصوص اج و فتوحات مکیه و عنقای مغرب 
و غیره را از کتاب‌های آسیانی زنده شمرده است ۵ و همان بهاء بر بهاء از خدا به 
واسطه خدا رای خدا بر خدا است و خدا نور اعلی است. برای ظهور سر 


شش" هی نب 3 


و بدین‌گونه کتاب فصوص اک را بعنوان خاقه برای آن به پایان رساندی زرا 
این روح محرکه در ما بوده که آن را به محتی‌النّین - که نور بر او از نور و بر نور 
باد - در آن خواب در بیست و دوم ماه محرم در سال ششصد و بیست و هفت 
جری ری اعطا کرده, و به حق تأکید می‌کنيم که هرچه در فصو نصوص قبلی 
این کتاب گفته است صصیح و دقیق با تقامی جزئیاتش می باشد «وَاله یقَق 
الق وَُوَ عبر ااکمین یعنی: و خداوند حق را محقق می‌کند و او از 
بهترن حاکان است <باب ۰ از واحد ۴ بیان فارسی>0. 

و به مين ترتیب بدانید که در عام معانی برای نقطهٌ آولی من همانند شیث 
لا برای آدم لا هستم زرا من نقطهُ آخری هستم. و فرزند روحانی 


سرّپدر روحانی‌اش است. پس بعد از خواهرم با سری که در باهایش می‌افتد به 


ات زا / ۱ ات زا 


ف حکنت نقطوی در کامه‌ی علی حتدی 

نا ماه نخان رم ده دا خی او ی درم اش یهن 
پدر او هستم» و او بعد از من خواهد آمد. هرچند که او نیز مسر من است و 
مچنین فرزندم که هنوز به دنیا نيامده است. و در ان حظه خاص او از غیب 
معم و مرشد من است با طقی که با آن الان تکام می نایم - نه. او خود 
خداست و حوانی وی و فاطمهٌ کبری و روح و فوّاد من است. 

و به همين ترتیب من خاتم فرزندان هستم. اما پس از من تسل‌هایی از فرزندان 
به دنیا خواهند آمد» می‌دانم و نمی‌داغم و آگاه هستم و آگاه نیستم و شاهد هستم 
و شاهد نیستم و هستم و نیستمی زرا من آجر طلایی هستی اما به حقیقت من 
هدیه‌ای از خدا برای کسانی هستم که راه راستین را می‌جویند. و به اين دلیل 
اهل این زمانه زبان من را مانند زبان چینی برای غریبه‌ای می فهمند و گویی من 
از آن کشور هستم» اما با این حال من چینی نمی‌دانم و به آن عبت نی‌کنم و 
و در خاقهٌ فص شیث منظور شیخ اکبر از چین و زبانش سرزمینی آباد در آخر 
مان در دورترین نقطهٌ دنیا بوده, و این همان سرزمینی است که اکنون در آن 


ات زا / ۱ ات زا 


سل کت نطو در کی خی دی 
و بدان که در معرفت خدا و موازین وجود حقیقی مردان و زنان زمان ما به نظر 
می‌رسد در قلب‌هایشان عقیم هستند و قادر به زاییدن هیچ فرزندان روحانی از 
خود نیستند - یعنی عشق حقیقی - با وجود کثرت اقتران‌های غیرشرعی* که آنا 
را پایین‌تر از بهائم بی‌عقل - و در عدم معرفت به قانون کیهانی - می‌سازد. و هیچ 
چشم يا گوش معنوی برای پاخ به دعوت خدا در هیچ شکل از اشکال ظمور 
ندارند. و با وجود پیشرفت های مادی هیچ زمانی شاهد انتشار جهل و خبائت 
مانند اب زمان نبوده است. و این از نشانه‌های ساعت است که اکنون است 
زیرا اهان حقیقی از همه سلب شده است مگر کسانی که به بیان در اولیتش به 


آخریتش ایان بياورند. پس بفهم. 


" یعنی روابط جنسی و جماع دام میان کثوت افراد با کثوت افراد بدون هیچ نوع تعبد عاطنی یا عشق و حبت واقتی خواه بین افراد متأهل با افراد جرد یا مسران متأهل با 
انتخاص دیگر غیر از مسر خودشان یا افراد جرد با کسانی که متأهل هستند رفتار و اخلاق ناهنجار که زمانه آن را کاملاً عادی کرده است. که اپن طرز اخلاق واقعاً پست تر 
از شأٌن بهام است اما جلوه ای از جلوات پست فطرتی اين عصر ماده گرا تحت ساط؛ٌ نظام ثروت و رآسالیه بوده و هست که ارزش انسانی را فقط در سطح لذت لظه‌ای و 
افراط در شهوات می می پندارد هرچند که در اصالت خود ارتباط جنسی و جماع منبع و اصالت ای دارد مانطور که شیخ اکبر در فص حکت فردی در کم حتدی 
فرموده و در این عصر عند له میان دو حبوب و معشوق واقی یعنی مسر و امثال ذلك سکس و جماع جزوی از عبادات عالیات محسوب شده (مراجعه به باب ۱۹ از 
واحد ۱۳ اقام بیان) چناچه اوج لذت در رابطه جنسی بین دو عاشق واقعی نو از فناء في له می باشد. و در اين دوران معکوسه نظم حالی مقدس‌ترین از روابط انسانی را 
به ضد خود تبدیل کرده است یعنی پلیده ترین از چیزها در حالتی که در عین حال آن را هم در اندیشه و هم در اعمال کثیری به معامله‌ای مثل خرید و فروش تجاری تبدیل 
کرده است. و اين نکته در شرح فصوص امک داوود قیصری بنوعی اشاره شده <<وجود خیر محض است و عدم شر محض بنایرین هر امر وجودی - از حیث وجودش - خیر 
است و از حیث عدمیتی که بدان ملحق می گردد شر به آن ملحق می شود و نکوهیده می گردد مانند زنا زرا از آن حیث که برای قوةٌ شهوی کال است خیر می باشد و از 
آن حیث که منتبی به انقطاع نسل و وقوع فتنه و فساد و موجب عدم نظام صا تر می شود شرّ است بنابرین خیر برای وجود ذاتی است و شر عرضي نسبی>> ترجه حتد 
خواجوی. ج ‏ ص ۳۹۳-۳۹۲. خواننده به طور عینی خود قضاوت کند که ارزش‌های غالب زمانه در رابطه با این مسأله به کدام سو معلیل میزان دنیا را کشیده است و به 
چه تعداد دیگری از مسائل مرتبط وقت مکن است که عیناً مربوط باشد زرا بشریتی که از مقدس‌ترین ماهیات انسانیت را به معاملات تبدیل کرده است در واقع پشت به 
وجود قداست کرده است و این شر است. و از این رو دلیلی دیگر موجود است برای نیاز تدخل ای به شکل قیامت و تنزیل الی جدیدی در این عصر. 


6۰ 


ات زا / ۱ ات زا 


فصل حکت نقطوی در کمه‌ی علی محمدی 


موه من کورة الوا 


جع الواصل ان ابید 
ما بنق مماء خَلقّه وَالْعلاء 


ر که و و و #2 ۵ م2 ار 4و و و 
ونشرخته خی اشتدار دوه 


سم جح . 12 2 
وعقدث آجخجره عل الما ء 


مشاه از بکع بعظهر وا 


حتی ام نوژا من عنیکم 


هانائیل المخصوص بالات 


قائلا اور لك یا وجید 
تن 3 
یا رجعَة محمّی وَخام الاولیاء 


۹0۵ 


۵۱ 


ات زا / ۱ ات زا 


فصل حکت نقطوی در کمه‌ی علی محمدی 


و اين سیّد اعلی است که او را 
در کر اولیاء برتر ساخته‌ام 
و او را واسطه علی حید قرار داده‌ام 
بین آسمان خلق او و غلیاء 
و او را شرح دادم تا دورة او کامل شود 
و پایانش را بزرگ داشتم بر نعمت‌ها 
و او را آینه‌ای درخشان و تابان قرار دادم 
مژده‌دهنده, که با ما از مظهر حواء خن می‌گوید 
تا نوری از نرد شا به سویتان آید 
مخصوصّا هاناثیل با اخبار 
گفت : نور بر تو ای وحید 
ای بارگشت محتد و خاتم اولیاء 
۹۵ 


0۳۲ 


ات زا / ۱ ات زا 


فص حککت نقطوی در کاه‌ی علی محتدی 
و به سوی اوست بازگشت در کل احیان و برای اوست پیروزی در هر حالتی, 
هیچ خدایی نیست به جز خدا به راستی به راستی از قبل و در بعد. ای نور 
جهانیان یا حق آمین. 


۳۳۹ 
!| وحید ۱٩‏ ور 
٩‏ ور ۱۷/۷ بیأنی 
۸ ذو القعده ۱۴۴۵ جری 


7 خرداد ۱۴۰۳ مسی 


0۳ 


هل و3 هل 


فص حکت نقطوی در کمه‌ی علی محقدی 


فصل :۲٩‏ فص حکت نقطوی در کامه‌ی علی محمدی 


بشم ال ال الم 
الم تا علی من آمن بایان بالعرَة واجلال! 


تتان کدی هودنا و شا آن‌هایلفی رنه از 
مظاهر اساء و صفاتش مواقع‌های جدیدی را در جهان بشری طلب می‌کند. و این‌ها 
تتزیلات الی هستند که دور هررگوری را تشکیل می‌دهند. زرا کل یوم هو نی شب 
یعنی: هر روز او در کاری است <سور آيةٌ 4 همان‌طور که در سور کنز 
از کتاب الهُدی اشاره شده است مد ل له الذي هو کان کنرٌا خفی 1 بل 
ولا / ال من أَحدیته ام الما ء ساب علّی العماء واجیییه و عَل 
این بهم ین آزلیهبلقطة منینهلیموف کل يم با و نجره اه 
آتي هي لا له لا هو ول مي, هك الا وه یعنی: سپاس خداوندی را که 
گنجی پنهان بوده و همچنان است از احدیتش اساء و صفات را در ابرهای غیب 


۱ خداوندا برکسانی که ایان آورده‌اند به بیان برکت ازل فرما با عزت و جلال. 


هل و3 هل 


فص حککت نقطوی در امه‌ی علی حتدی 
واحدیتش قرار داد و از ازلیت خود با نقطهة مشیتش بر جهانیان تجلی کرد تا مه 
چیز بدانند که او جر حقیقت است که اوست «در تید ضير مونث» خدایی که نباشد 
جز او <«درقید ضیرمذکر» و همه چیز فانی است به جز نور او <سورءٌ کنز آیات ۴ 
بنابراین ظهور هر دُوری تخریب معنوی و قیامت معنوی همزمانی از آنچه قبل از آن بوده 
محسوب می‌شود. و این معنی 0ب انیا ولا تنل الْعَمَارَة ال الاجرق, یعنی: 
دنیا با زوالش خراب می‌شود و ساخت‌وساز به آخرت منتقل می‌شود؛ٌ؛" است. 
زرا تخریب و تجدید هر تنزیل المی آخرت آن با آغاز اوّلیت جدیدش است. با این 
حال این فقط فرایند انکشاف است که اسلام ابدی است - و اي فعل است و نه اسم" 
- و این فرایند اعظم به منظور گسترش در اعماق حقایق ای از سوی خواص عرفای 
ای است. و هر تنزیل امی با ظهور حقیقت حتدی در هیکل انسانی - که انسان کامل 
و نقطه خداست - آغاز می‌شود و اين تتزیل را تجسم می‌بخشد. چه اکثریت بشریت 


آن را بپذیرند یا نپذیرند. و هر چه بخواهد انجام می دهد و هر چه که اراده کند 


حع می کند. پس بفهم! 


" نقش فصوص از اين عریی: فصل حکنت ای در کامة آدمی. 

" یعنی "اسلام" به معنای اسم نبوده و نیست بلکه به معنای فعل بوده و هست. و بر این کل ادیان مُنزله حقه اسلام بوده و هستند هرچه دگر اسامی متعلق 
آنها بوده یا باشد. بنابر این بیان مظهر ظهور اسلام ایدی در فعل می باشد که دور فرقان را نسخ فرموده و ور جدیدی تشکیل داده با احکام و شریعت جدیدی 
هم در دور اول و م در دور دوم گر فعلی همانطو رکه پیامبر اکرم و مين کار را کرد در ابطه با ادیان سامی منزل؛ حقه ما قبل خود در آخر ور آدمی, 
پس بر اين قائده آنچه که در دنیا هنوز به اسم اسلام موجود است اسلام بوده ولی دیگر نیست و روح محرك حي از زمان ظهور کور بیانی تا الن در آن دیگر 
نبوده و نیست چون حقیقت معنوی واقع حامل نی باشد چنانچه در حقائق عالیه فرقان به بیان مبدل گردید و کر انبیاء آدمی به گور بیان تبدیل شد با ظهور 
نقطهٌ آولی. و چون اين پس آنچه که باطن بوده در قبل در دور فرقانی در بیان ظاهر شده و آنچه که ظاهر بوده به قشر و پوستی زوال بدون بدنه تبدیل شده 
همینطوری که هر ذی انصانی در این عصر مشاهده می کند. و امروز آنچه که در قبل اسلام بوده الآن موجود می باشد با روح محرك ی در حقیقت نور بیان؛ 
خواهی مسامین به اسم در این عصر قبول و استقبال کرده باشند یا خواهی نه وهذا ال لد له رب الغان. 

* عاید منظور اینجا یعتی خداوندمتعال که مظهرش انسان کامل است و در ایام ظبورش نقطٌافیمیان عالین میباشد. 


٩ 


